
پیکر ۴۴ شهید 
به وطن بازگشت

از هفته پیش اعلام شــده بود که قرار 
اســت پیکر ۴۴ شــهید تازه تفحص شده 
دیروز وارد مرز شلمچه شود. صبح دیروز 
  پیکرهای این ۴۴ شــهید کــه در مناطق 
عملیاتی جنوب عراق تفحص شــده اند، 
به کشــور بازگشــتند. مــردم و   یگان های 
مســتقر در منطقه به همــراه جمعی از 
مردم ترکمن با لباس های خاص خود به 

استقبال این پیکرها رفتند.
تصاویری کــه از ورود پیکرها به وطن 
و اســتقبال آنها منتشر شده است، یادآور 
بازگشت پیکر شــهدا در زمان جنگ پس 
از عملیات هاست. زمانی که خیابان های 
تهران و شــهرهای مختلف ســیاه پوش 
می شدند و در کوی و برزن حجله ای برای 

جوانان شهید برپا می شد.
این بار در لحظاتی تابوت های پوشیده 
با پرچــم ایران بر روی زمیــن قرار گرفته 
بودنــد، با کمــی فاصلــه و در انتظار، با 
گل هایی بر رویشــان یا نیروهای مســلح 
در کنارشــان. در مقطعــی نیــز جوانان 
ترکمن کنار تابوت ها نشسته بودند و انگار 
مراقبشــان بودند.  پیکرهای این ۴۴ شهید 
در مناطق عملیاتی جنوب عراق تفحص 
شده اند.  این شهدا از عملیات های مختلف 
بودنــد؛ از والفجر مقدماتــی، والفجر ۱، 
محرم، کربلای ۴ و ۵، خیبر و بدر، رمضان 
و تک پشــتیبانی در عملیــات والفجر ۸، 
در مناطق عملیاتی فکه، شرهانی، شرق 
دجلــه، جزیره مجنون، شــلمچه، جزایر 

ام الرصاص و ام البابی.

 تابــوت شــهدا بــر دوش جمعی از 
بــرادران اهل ســنت ترکمن صحــرا به 
نمایندگی از ملت ایران وارد وطن شدند. 
صحنــه ای خاطره انگیــز! صحنه ای که 
نشان از همدلی مردم ایران با هم در غم 
و جنگ و درد دارد. صحنه ای که یادآوری 
می کند بــرای این خاک، چــه جان هایی 

فدا شده اند.

روایتگران کهن ایران 
در موزه ملی

موزه ملی ایران پس از گذشــت ســه 
ماه تعطیلی، ســرانجام بــا نمایش ۳۳۰ 
شیء شاخص بازگشایی شد. برخی از این 
آثار برای نخســتین بار است که از مخزن 
این موزه خارج شده و به نمایش گذاشته 
می شود. در میان این مجموعه، سنگ نگاره 
سر سرباز هخامنشــی، حلقه زرین قدرت 
عیلامــی، جام هــای طلایــی حســنلو و 
مارلیــک و پارچه های زربفــت صفوی  و 
دندان ۴۰هزارســاله انســان نئاندرتال از 
شاخص ترین آثار به نمایش درآمده است. 
یکی از آثار کمتردیده شده بخشی از پیکره 
یک گاو اســت که در کاوش های گیرشمن 
در چغازنبیل خوزســتان همــراه با پیکره 
کامل گاو دیگری که دارای کتیبه است به 
دســت آمد. پیکره کامل گاو نگهبان یکی 
از ورودی های معبد در موزه ایران باستان، 
در معرض دید بود.   حلقه زرین قدرت نیز 
از جمله آثار عیلامی به نمایش در آمده در 
موزه های چین است که اینک در نمایشگاه 
«روایتگران کهن ایران» در موزه ملی ایران، 
به نمایش گذاشته  شده. افزون بر این، آثار 
زرین از محوطه جوبجــی نیز در معرض 

دید قرار گرفته است.
 از دوره  هخامنشی نیز اشیای مختلفی 
به نمایش گذاشــته شــده که بخشــی از 
آنها تزیینــات معماری هســتند، به طور 
مثال معماری کاخ شــوش در خوزستان  
و بخشــی از نقش برجســته یک ســرباز 
هخامنشی از تخت جمشــید که در سال 
۱۳۹۸ از آمریکا به ایران استرداد شده بود 
و به مــدت کوتاهی در مــوزه ملی و چند 
موزه استانی به نمایش در آمد و اکنون در 

معرض دید قرار گرفته است.
  از دیگــر آثــار مهم و شــاخص دوره 
هخامنشیان که در معرض دید قرار گرفته، 
یک ریتون طلایی به شکل شیر بالدار است 
که در همدان به دست آمده و یکی از آثار 

شاخص موزه ملی ایران است.

خاطره خوانی

اتفاق خوانی

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

 دوشنبه 14 مهر 1404    13 ربیع الثانى 1447     6 اکتبر 2025    سال بیست ودوم     شماره  5221     12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 11:52    اذان مغــرب 17:59    اذان  صبــح  فــردا 4:41    طلــوع آفتــاب 6:04

«احمد محمود»، نویسنده برجسته معاصر که نام اصلی اش «احمد اعطا» بود، در دوازدهم مهرماه ۱۳۸۱، ساعت ۱۰:۲۰ دقیقه صبح به علت بیماری تنفسی در بیمارستان مهراد تهران
چشم از جهان فروبست. او خانه و دفتر کاری کوچک در محله نارمک داشت؛ ساعت رومیزی که متوقف مانده و تقویمی که بر دیوار آویخته شده است، هنوز زمان درگذشت او را نشان می دهد.

عکس: علیرضا معصومی، ایسنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

-استاد وقتی صبحانه اش را خورد، همان جا کنار میز افتاد. خانم دکتر، 
دخترشــان داشــت می دید. از پای دوربین هزاران کیلومتر آن طرف تر تنها 
می توانست به سر و صورت خود بزند. از آن همه دوست و آشنا و آن همه 

تنهایی که به نیش چاقوی استاد جان گرفته بودند، خبری نبود.
- جناب سرهنگ ۹۰ را گذرانده بود اما همچنان راست و چهارشانه راه 
می رفت، امروز با تمام وجود می لرزید و رنگ به چهره نداشت. از سر شب 
تا صبح خانم را که ۲۰ ســال جوان تر از او اما مبتلا به آلزایمر شدیدی بود، 
چندین بیمارستان برده بود. چیزی نبود. خون دماغ شده بود اما لباس های 
خونیــن و ضجه های پیرزن از تــرس رمق جناب ســرهنگ را گرفته بود. 

بچه ها کجا هستند؟ لندن، سیدنی، ونکوور... .
هفته گذشته هفته «سالمندی» بود اما زمان سالمندی تنها یك هفته 
نیســت. یك ماه و یك سال هم نیســت، بلکه یك دوران است و گویا این 

دوران فرارسیده؛ دورانی که می توان آن را تراژدی سالمندی هم نامید.

چــرا؟ اول آنکــه پیشــرفت های روز افــزون خدمات پرشــکی که در 
هــر شــرایطی به مرحلــه اجرا می رســند، نتیجــه ای جز افزایــش آمار 
ســالمندی در برابــر آمــار مرگ ندارنــد. مــرگ طبیعی ســال ها پیش 
مرد. شــما دیگر نــه می توانیــد، نه به شــما اجازه می دهنــد به چیزی 
بــه نــام «مــرگ طبیعــی» بمیریــد. در هــر حــال می میرید امــا دیرتر

 با کش و قوس فراوان تر!
دوم آنکــه کاهش روزافزون زادوولد که بــا روش های ابلهانه ای مثل 
حذف غربالگری هم تغییر نمی کند، موجودی جامعه و معدل جمعیت را 
در کشــور ما هر روز بالاتر می برد. جامعه امیدوار، جامعه ای بارور خواهد 
بــود، به جای طرح «جوانی» (بخوان مقابله بــا غربالگری) طرح امید و 

تغییر پیش بگیرید.
ســوم، نبود قوانین و امکاناتی که باعث مراقبت از ســالمندان بشوند، 
ســالمندی را به عنوان بحرانی نه تنها برای سالمندان، بلکه برای فرزندان 
و بستگان آنها درآورده است. سالمندی جزء وظایف فرزندانی شده که در 
چنبره مشکلات اجتماعی و اقتصادی مختلف درگیر هستند. در جامعه ای 
که دسته جمعی همه به سوی سالمندی می روند، قاعدتا بخش مهمی از 

مسئولیت باید بر عهده جامعه و دولت باشد، که نیست.
چهارم، در شــهر های بزرگ و در میان طبقه متوسط مرفه که ساختار 
روابــط خانوادگــی و فامیلی بیــش از شــهرها و روســتاها فرو ریخته و 
خانواده ها کوچك تر و منزوی تر شــده اند، موضوع سالمندی حاد تر است. 
جوانان بســیاری که ایدئال هــای برحق خود را در داخل کشــور برآورده 
نمی بینند، سفرهای علمی و کاری شان، که در همه جای دنیا هست، تبدیل 
به مهاجرتی بی برگشــت می شود. بی دلیل نیســت که همراهان بیماران 
ســالمند شهرستانی همواره متعدد هستند اما بازگشت سالمند تهرانی از 

مطب تا منزل هم به تنهایی گاه نگران کننده است.
پنجم، تعریف و زمان بازنشســتگی به ویژه با امکانات پزشــکی مدرن 
نمی تواند مثل ۵۰ ســال پیش یکنواخت و برای همه به یك شکل باشد. 
قوانین اســتخدامی باید به مــرور در این زمینــه انعطاف پذیری پیدا کنند؛ 
به ویژه آنکه افراد ســالمند نه فقط برای پول که بیش از آن برای سلامتی 

به شغل محتاج اند.
ششم، مرز آهنین بین کار و بی کاری بسیاری از سالمندان را وامی دارد که 
تا سال های بسیار همچنان مصدر مشاغل باشند، در حالی که جوانان بسیار 
توان انجام آن مشــاغل را دارند. البته دلایل دیگر هم هســت اما بسیاری 
از ســالمندان که مشاغل دشــوار تا دهه های پایانی را ادامه می دهند، به 
آن خاطر اســت که احساس می کنند بدون آن شغل «هیچ چیز» نیستند. 
عصاره زندگی ایشان به ادامه نوعی اشتغال مفید یا حتی غیرمفید محدود 
شــده است. جامعه مدرن باید بتواند موقعیت های کاری جدیدی تعریف 
کند تا ســالمندان و بازنشستگان بتوانند با مســئولیت ها و وظایفی کمتر 
همچنان در نهاد های اجتماعی حضور داشــته باشند و بتوانند تجربیات 

چند ده ساله خود را منتقل کنند.

تراژدی سالمندى

نورولوژیست
بابک زمانی

دکترای علوم ارتباطات اجتماعی
پویا  نعمت اللهی

 دفتر رســانه ای دولت در نوار غزه اعــلام کرد  از زمان آغاز 
جنــگ در غزه  تاکنــون ۷۶ هزار و ۶۳۹ نفر شــهید شــده اند. 
همچنین ۹ هزار و ۵۰۰ نفر همچنان مفقود هستند که بسیاری 
از آنهــا زیر آوار ســاختمان های ویران شــده توســط حملات 
هوایی اســرائیل قرار دارند. در ادامــه حملات هدفمند علیه 
زیرساخت های حیاتی، ۳۸ بیمارستان در سراسر غزه تخریب 
شــده یا از کار افتاده اند  که این مســئله بحران انسانی در این 
منطقه محاصره شــده را تشــدید کرده اســت. در این مدت، 
مدارس بســیاری در غزه و کرانه باختری نابود شــده است و 
همچنین بیمارســتان ها بــه دلایل محتلف بمباران شــده  و 

دکترها و پرستارها بازداشت شده اند.

ایرنا: سال آبی جدید در حالی از ابتدای مهر ماه جاری در ایران 
آغاز شده است که بررسی ها نشــان می دهد ۲۱ استان حتی 
یک قطره بارش باران را هم تجربه نکرده اند. ایران پنج ســال 
خشک سالی پی در پی را پشت سر گذاشته است و حتی چندی 
پیش عیســی بزرگ زاده، ســخنگوی صنعت آب کشور، گفته 
بود پیش بینی همه مراجع بین المللی و سازمان هواشناسی 
کشــور این است که پاییز ســختی خواهیم داشت و بارش ها 
کمتر از نرمال خواهد بود. براساس تازه ترین آمارهای شرکت 
مدیریت منابع آب، از مجموع ۳۱ اســتان کشور، ۲۱ استان از 
ابتدای سال آبی جاری تا ۱۱ مهر بدون بارش بوده و با کاهش 

۱۰۰ درصدی نسبت به سال آبی گذشته روبه رو شده اند.

 رســانه های داخلی چین گــزارش دادند نزدیک به ۱۰۰۰ 
نفــر بر اثر توفان برفی در ســمت تبت کوه اورســت گرفتار 
شــده اند. عملیات نجات برای بازگشایی مسیر دسترسی به 
اردوگاه ها در دامنه شــرقی کوه اورســت در تبت آغاز شده 
اســت.  صدها نفر از ســاکنان محلی و تیم هــای امداد به 
منطقــه ای که در ارتفاع بیش از چهار هزار و ۹۰۰ متری قرار 
دارد، اعزام شــده اند تا برف های انباشته شــده و مسیرهای 
مسدودشده را پاک ســازی کنند.  به گفته مقام ها، شماری از 
گردشگران حاضر در کوه نیز تاکنون به پایین منتقل شده اند. 
از اواخر شــنبه، فروش بلیت و ورود به منطقه گردشــگری 

اورست متوقف شده است.

۷۶۶۳۹۲۱۱۰۰۰
کوهنورداستاننفر

نشانه خوانی 

یکی از رســانه ها گفته «روز صفر آب نزدیک» است و اگر در همین چند 
هفته دســت به کار نشــویم، امنیت غذایی همه به خطر می افتد. سپس با 
یکی از کارشناســان مطرح محیط زیست گفت و گو کرده و نظر او را در مورد 
گام های مؤثر در کنترل و اصلاح مصرف آب جویا شــده است. این کارشناس 
برجسته نیز خواستار تغییر مدیریت حاکم بر آب شده و اینکه نباید همه راه   ها 

در کشاورزی به حراج آب ختم شود.
در ادامــه طیفی از راهکارها ارائه شــده اســت. از «چالش مشــترکان 
پرمصرف و تجهیزات مستهلک» و «تفکیک کنتورهای آب» گرفته تا «توقف 
کاشــت چمن و گیاهان زینتی» و «ضرورت بازچرخانی و جداســازی آب» و 

قضیه صادرات میوه و چندین موضوع دیگر قابل ذکر است.
هیچ تردیدی نیست که هم آن روزنامه و هم آن کارشناس محترم دغدغه 
آب را دارند. هر انســان شریف و شهروند مســئول در تمامی نقاط کشور نیز 
دل مشــغول وضعیت آب کشــور اســت؛ چراکه خواه ناخواه قضیه کم آبی 
دامن همه مردم را حتی در پرآب ترین نقاط کشــور خواهد گرفت. پس چرا 
با این همه کارشناس و متخصص و بوروکرات و سازمان و وزارتخانه و دم و 
دســتگاه، هنوز معضلی تا این اندازه مهم حتی به راه حل های مناسب ختم 

نشده است؟
به نظر می رسد مشکل در همین «راهکار» است. معمولا در میزگردهای 
تلویزیونی یا مصاحبه های رســانه ای از کارشناســان یک سؤال مهم پرسیده 

می شود؛ بدین صورت که «راهکار شما چیست؟».
مثلا در قضیه ای مانند طلاق، انتظار می رود کارشناس مزبور راهکارهای 
خود را برای کاهش طلاق ارائه دهد. اســتنکاف کارشناسان از ارائه راهکار 
بلافاصله مصداق زیر سؤال  رفتن توان علمی اوست. لذا بسیاری از این دسته 
کارشناسان ابایی ندارند که راهکار هم ارائه دهند. این الزاما به معنای نقصان 
توان علمی یا تحلیلی آنها نیســت ولی قضیه از منظر علوم اجتماعی کاملا 
متفاوت است. از آنجا که موضوعی مانند آب را باید حتما در زمره موضوعات 
و مســائل اجتماعی طبقه بندی کرد، لذا به نظر می رســد «راهکار» در اینجا 

مصداق داشته باشد.
جامعه شناســان معتقدند پرسش «راهکار» از جنس تقلیل امور است و 

شناخت قضیه را به تعلیق می کشد.
در همین قضیه اخیر، ابتدا رسانه توصیف دهشتناکی از وضعیت امر ارائه 

می دهد و خطر عن قریب گرسنگی را فراروی مخاطبان خود ترسیم می کند.
لذا موضع روزنامه از جنس نقد وضعیت موجود آب اســت. وقتی ما با 
معضل کم آبی و بی آبی مواجه هســتیم، پرسش از «راهکار» بیشتر از آنکه 
حاصل تلاش برای پاسخ به پرسش «چه باید کرد» باشد، نوعا بیانگر ایده های 

انتقادی در فهم وضعیت موجود است.
راهکارهایی که ارائه می شود نیز عمدتا از جنس مسئله زدایی است.

چگونه ممکن اســت که وقتی به قول رســانه فقــط چند هفته مهلت 
برای رســیدن به وضــع صفر وقت داریم، بتوان کنتورهــا را تفکیک کرد؟ یا 
صادرات میوه را متوقف کرد؟ این می تواند مصداقی از حاشــیه بردن کلیت 
فهم موضوع باشــد. مثلا آن باغداری که صادرات غیرنفتی (یعنی صادرات 
میوه) دارد یا کسانی که در حوزه صنعت گل و گیاه فعالیت دارند، در کجای 

این منطومه «راهکارپردازی» قرار می گیرند؟
شناخت یک موضوع کلان همچون کم آبی-بی آبی باید بدین صورت باشد 
که آن ساختاری که کلیت حکمرانی را به صورت انتقادی مسئله مند می کند، 

به پرسش بگیرد. در همین قضیه چیزی حدود کمتر از ۱۰ درصد آب کشور در 
بخش خانگی مصرف می شود؛ حال آنکه بیشترین فشار بر مصرف کنندگان 
همین بخش است. راهکارهایی که کارشــناس محترم ذکر کرده همگی از 
جنس عمل گرایی اســت ولی آنچه مغفول داشــته، همانا شناخت مسئله 
است. هر راهکار در نسبت با شناخت دقیق از مسئله به دست می آید. هنوز 
نظام حکمرانی آب به دنبال «فرهنگ سازی» و «آگاه سازی» است و اصرار بر 
همین اســت که کار را به اینجا کشانده است. نمونه اخیر آن تشکیل کمپین 

مسخره   «کولرهای آبی؛ قاتل آب» است.
چگونه بحرانی چندوجهی با این درجه از تأثیر را باید به نقش های فردی 
و شخصی فروکاســت؟ به عنوان نمونه فرض کنید چیزی حدود ۸۰ درصد 
آب کشــور در بخش کشاورزی مصرف می شــود. در این صورت مدیریت یا 
حکمرانی آب طی کدام شــناخت از مسئله به یکباره این بخش را بی خیال 
شــده و سراغ بخشــی می رود که یک دهم این مصرف را دارد؟ اینجا باز هم 
مجدد کشاورز بینوا در معرض اتهام است که چرا الگوی کشت و کار غرقابی 
دارد. باز هم کلیت مســئله مندی به محاق می رود و همه چیز به راهکارها 
فرومی کاهــد. در همیــن بخش شــهری موضوعی همچــون هدررفت در 
سیســتم های توزیع می تواند در قابل یک مسئله  مهم خود را نمود دهد. در 
اینجا معمولا حکمرانان آب (وزارت نیرو) تمایلی ندارند از سطح گزاره های 
بی مغز فراتر بروند چراکه در غیر این صورت باید پاسخ گوی بودجه ها، اقتصاد 
سیاسی، هزینه های اداری و سازمانی، مدیریت علمی منابع، اقتصاد فراوانی 
و خیلی مسائل دیگر باشند. اینجا در واقع حکمرانان آب بیشتر مایل هستند از 
جنس همین راهکارهای معمولی ارائه شود چراکه در این صورت عملا امور 
به سطح فردی و جزئی گرایانه کشیده شده و همان «راهکارها» بدون تدقیق 
در شناخت مســئله به مخاطب تحمیل شود. بدین ترتیب مشکل اصلی از 
جانب حکمــران واقعی نخواهد بود و بلکه عوامــل دیگری را می توان به 
عنــوان مؤلفه های پدیدآورنده معرفی کرد. اینجاســت که حکمران از مقام 

پرسش شونده خلع می شود.

شما برای معضل آب چیست؟ راهکار 

هر کی مرده، از قدیم مرده

یک.
خبر خوشحال کننده امروز اینه که بالاخره چهار 
صفر از پول ملی حذف شــد و از این به بعد واحد پول 
مملکــت تومانه. به این ترتیب دیگه دلار، یک میلیون و 
۱۱۵ هزار ریال نیست، بلکه فقط و فقط ۱۵۰ هزار تومان 
ناقابله. حالا شــاید این وســط یه سری شــروع کنن به 
غر زدن که ما هنوز قــدرت خریدمون پایینه و این کارها 
دردی از ما دوا نمی کنه. پاسخ من به اینها اینه که یه کم 
تحمل کن هم وطن؛ این تازه اولشه. اگه مسئولین همت 
کنن و ســه تا صفر دیگه حذف کنن و دلار بشــه ۱۱۵ تا 
تک تومنی، اون وقت بازم میای بگی فرقی نکرد؟ به امید 
خدا اگه در آینده نزدیک ۱۰، ۱۵ تا صفر دیگه حذف بشه 
و بتونی خونه بخری، بازم میگی قدرت خرید من پایینه؟ 
حالا شــاید دوباره بگی بازم فرقی نمی کنه، چون از اون 
طرف صفرهای حقوق و درآمد منم داره حذف می شه. 
پاســخ اینه که تو مگه چقدر درمیاری که چهار تا صفر 
تأثیری تو زندگیت داشته باشــه؟ اصلا کی به تو اجازه 
داده این قدر حرف بزنی هم وطن؟ بشین یه گوشه تماشا 

کن و لذت ببر.
دو.

اگــر قصد مردن دارید، فعلا دســت نگه دارید! چون 
به گــزارش فرارو، هزینه کفن و دفن در تهران ۲۵ درصد 
نســبت به سال گذشته افزایش داشــته. شنیدین می گن 
الان این قــدر گرونیــه که هر کی هر چی داشــته از قدیم 
داشته؟ قضیه مرگ هم داره این شکلی می شه. درواقع 
هر کی مرده، از قدیم مرده. الان دیگه با احتیاط بیشــتری 
بایــد برخورد کرد. احتمالا دیگه وقتی کســی به رحمت 
خدا بره نگن مرحوم راحت شــد؛ چون تازه اول بدبختی 
مرحومه. خدا بــرای هیچ کس نیاره، چند روز پیش رفته 
بودم مراسم خاکسپاری یکی از آشناها، دیدم پسر مرحوم 
هی داره با گریه می گه بابا پاشــو. من اول فکر کردم این 
«پاشــو» درواقع نمودی از مرحله انکار در ســوگواریه، 
امــا امروز که خبــر رو دیدم، با خــودم گفتم به هر حال 
هزینه های کفــن و دفن هم در این خواســته نامتعارف 
بی تأثیر نیســت. انصافــا من اگه جای مرحــوم بودم، پا 
می شدم، خودم رو می تکوندم و می گفتم بریم، هر وقت 
ارزون شد برمی گردیم. ولی متأسفانه متوفیان اخیرا یک 

مقدار بی ملاحظه  شدن و فکر هزینه ها رو نمی کنن.
سه.

مــن واقعــا عذرخواهــی می کنــم از ایــن میزان 
دارک شدن خبرها. ولی روزنامه ایران نوشته که ایرانی ها 
به طور میانگین ۱۰ سال زیر سن متوسط جهانی سکته 
می کنند. حالا باز یه عده شــروع می کنن به سیاه نمایی 
که آی! مردم استرس دارن و وضعیت اقتصادی فلانه. 
مســئولین دیگه چیکار کنن آقای به ظاهر منتقد؟ دارن 
تلاششــون رو می کنن دیگه. البته درک می کنم که این 
تلاش ها کافی نیست. مردم ما نباید به طور میانگین ۱۰ 
سال زیر سن متوسط جهانی ســکته کنند. برای همین 
امیدوارم مثل حذف شــدن صفر از پول ملی، در مرحله 
بعدی صفر از خبرها هم حذف بشــه که دیگه شــاهد 
این اخبار منفی نباشیم. اگه زودتر اقدام می کردن، الان 
این خبر رو این جوری می خوندیم که: «ایرانی ها به طور 
میانگین یک ســال زیر متوسط جهانی سکته می کنند ». 

که عدد بسیار ناچیزیه!

هوش مصنوعی و بازداشت دانش آموز
در آمریکا، یک دانش آموز ۱۳ ساله تنها نیم ساعت 
بعــد از آنکــه در کلاس درس از چت جی پی تی 
پرسید «چطور می توانم دوستم را وسط کلاس بکشم؟» ، 
توسط پلیس بازداشت شد. طبق گزارش ها، سیستم های 
نظارتی مدارس  درخواســت های مشکوک ارسال شده از 
شبکه آموزشی را به  صورت خودکار ردیابی و به مقامات 
اطلاع می دهند. پلیس اعلام کرده اســت دانش آموز به 
«برنامه ریزی برای انجام عمل خشونت آمیز» متهم شده 

و تا پایان بررسی ها در بازداشت به  سر می برد.

طنزخوانی

آیدین سیارسریع

آینده خوانی


